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به نام خداوند عز و جل 

 قدرت پروردگار و فرآینده های شفابخش ایشان،  •
 جریان در تقابل با کره زمین و هماهنگی آن در راه ایمان، •
 بیدار گشتن قدرت درونی در اطراف هسته، •
 واقعیت و توانبخشی پس از شفا و بعد از بیدار گشتن، •
 رضایت و کشف محیط پس از شکرگزاری. •

ایــن مــقالــه نــوشــته شــده، در رابــطه بــا حــج اکــبر خــودم اســت و ســپس عــلمی کــه از 
درون سـاعـت بـه مـن انـتشار یـافـت. مـطالـب هـیچ جـا تحقیق نگشـته انـد و فـقط تجـربـه 

من را نمایان می سازند.  
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 راه شفا یافتن:
 ارگانیسم هنوز به این نتیجه نرسیده است، که قدرت خالق می تواند، چقدر بزرگ باشد.

 تا زمانی که ساعت درونی و داخلی او بیدار نگشته باشد. ابتدا خشونت مخرب بر
 سیستم پیرامونی، سپس تخریب حس شنوایی و در نهایت مرگ معنوی. هر چه بیمار به
 سطحی که در آن می رسد بالاتر باشد، نیروی طبیعت - و قانون موجودات زنده - بی رحم
 تر می گردد، اگر او ایمان به خدا نداشته باشد. سطوح با حس شنوایی بالا می روند و با

 سر بیمار ارتباط برقرار می سازند، این سیستم را من به نام هارمونی نامیده ام، اما در
 حقیقت، همانند تماشای یک فیلم خطرناک برای بیمار می باشد، اگر او ایمان نداشته

 باشد. بیمار احساس خود را از دست می دهد و در عین حال حاظر، خشونت مداوم را از
 بیرون و ماورا تجربه می نماید. برای ادامه جنگ یا حج اکبر، همانند یک سرباز جنگی، با
 اختلال عقیده خود و یا کفر می جنگد، تا سرانجام اختلال بر خداوند متعال تسلیم گشته

 و قوانین را رعایت فرماید. آلفا ایمان فرشته میکایل (ع) است و این در بیماران حاکم است.
 امگا امید فرشته رافایل (ع) و یا شفا دهنده می باشد و دلتا قانون فرشته جبریل (ع)
 است. این سه نقطه: آلفا در سینه راست به عنوان عشق الهی، امگا در سینه چپ و به

 عنوان امید الله متعال و دلتا در ستاره و یا پیشانی می باشد و این نیز به عنوان قانون -
 انگیزه درونی موجودات زنده را به کمال کلی هماهنگ می نماید، البته عقیده هر کسی

 متفاوت می باشد. اگر به دلایلی همانند شاهده زیاد، آن بیمار که اعتماد به نفس خود را
 از دست داده و حتی دگر قادر به راه رفتن نباشد، شاهدین توسط خداوند متعال سپس
 حمل خواهند گشت، بله و مخصوصا در آن زمان هم پرتویی از خداوند عز و جل وجود

 دارد، که او را با ایمان به خداوند متعال به طرف جلو ارتعاش دهد. بیماری سپس دائماً به
 فرد اجازه می دهد، که از درون خود فریاد زند، همانند فرشتگان آسمانی و زمینی. اگر

  درک قانون و مفهوم گرفته نشود، موجود زنده بیمار خواهد گشت و یا ماند.

آلـفا مـی گـویـد: ایـنها گـزیـنه هـا و چـارچـوب شـما هسـتند و اکـنون بـه شـما ایـن فـرصـت داده 
گشــته اســت، کــه آنــها را دنــبال کــنید.  بــالاتــر از ایــن قــوانــین، خــود را حــرکــت نــدهــید. خــداونــد 
مـتعال مـی فـرمـایـند: زنـدگـی بـی نـهایـت نیسـت و بـایـد مـراقـب خـودتـان بـاشـید. مـادرم یـک چـیز 
را دیـدنـد: کـه چـگونـه مـن مـی خـواسـتم، بـا قـانـونـی کـه تـصویـب شـده بـود و قـدرتـی کـه داشـتم،  



افــراد دیــگر را تــغییر دهــم. ایــشان بــا ایــمان کــامــل آلــفا در درون خــود حــرکــت مــن را مــتوقــف 
نــمودنــد. امــگا مــی گــویــد: امــیدت را از دســت نــده، پــس زیــر خــط نــاامــیدی هــرگــز پــرواز مــکن، 
هـمانـند اعـداد مـختلط، کـه اگـر در ریـاضـی بـه زیـر صـفر حـرکـت کـنند، انـسان خـدایـی نـکرده مـی 
مـــیرد و اگـــر فـــیزیـــکی بـــالای صـــفر بـــمانـــند، زنـــده خـــواهـــد مـــانـــد. پـــس نـــبایـــد امـــید بـــر ابـــدیـــت 
خــــویشــــتن را در درون خــــود از دســــت داد!  هــــمان مــــیکایــــل (ع) یــــا آلــــفا، ســــپس طــــول عــــمر 

موجودات زنده را با اجازه خالق متعال تعیین می نمایند.  
  

 قانون و انگیزه طبیعت:
 در تصویر اول نقطه اختلال طبیعت را بر فراز هرج و

 مرج را می بینید، که در صورت درک نکردن باعث
 خشونت از طریق نقطه دلتا در پیشانی می گردد. این

 قانونی است، که با عدم هماهنگی و سوء تفاهم، مسیر
 خود را از بدن تشخیص نمی دهد و اگر کسی درگیر

 نیروی طبیعت بگردد و یا بماند و به خداوند متعال ایمان
 نیاورد، طبیعت با انشعابات خود، که به ما امکان نمی دهد، ما به مراحل هرج و مرج و
 بالاتر نزدیک گردیم، دچار مشکل خواهیم گشت. بعد از ایمان، محبت خداوند متعال با

 احترام بر ایشان، از طریق نور تابیده می گردد و نه از طریق طبیعت بر نقطه آشوب دلتا
 و یا پیشانی برسد، بلکه از طریق نور الهی وارد کل بدن می شود. سپس در تصویر زیر
 می توان، تصور موقعیت اولیه تخیل پیچیده را بر پارامترهای نظم ورودی دلتا به آلفا و

 امگا مشاهده کرد. البته که هر دو عکس فقط در رابطه با
 طبیعت می پندارند و نه به انسان با ایمان. آن وقت آدم

 باید بهترین ایده های ممکن را داشته باشد، تا که بتواند،
 به طور رسمی امید را در خود تصور کرده و با قانون
 طبیعت که احکام دین اسلام را به مقداری می شناسد،
 کنار بیاید، یا اینکه فقط بر خداوند متعال ایمان داشته

 باشد، تا آمرزنده و آسوده گردد. آفریدگار قادر والا مقام،
 قادر به هر کاری هستند و رحم دارند و طبیعت نیز به نام
 ایشان ساکت می ماند. قدرت سه فرشته زن بزرگ، انگیزه



 و میراث ایشان می باشند، که می توانند، به درستی بر نور تبدیل گردد.  پس از تحقق،
 آلفا از بالا وارد بدن می شود، تا که موجودی را که به سطح بالاتر رسیده است، راحت تر

 بر خانه هدف خود برساند. بتا، همان زمین و آسمان می باشد، که سپس برای پذیرایی از
 بیمار، در زمانی که خداوند متعال آن را امر می فرمایند، باز می گردد. پس از آن طبیعت

  ناتوان خواهد ماند، زیرا این دستور خالق است!

 نشان دادن راه با احترام حتی درون بدن
 انسان:

ایـن سیسـتم را بـه نـام سیسـتم Debit (دبـیت) نـام گـذاری کـرده ام، هـمانـند سیسـتم کـارت هـای 
بــانــکی، کــه بــرای آخــرت و یــا ابــدیــت خــزیــنه مــی کــند. ســرطــان از طــریق سیســتم دیــجیتال و 
رایــحه ایــجاد گشــته اســت، ســپس بــایــد بــیان را نــکو آغــاز کــرد و او را پــاک نــگه داشــت. اشــاره 
مـاده بـه پـاد مـاده رویـکرد کـلیدی صـداهـاسـت و مـکان را بـوجـود مـیاورد، الـبته کـه بـا ایـمان بـه 
خـود و خـدای خـود، ایـن بـه کـار مـیایـد! وقـتی صـبح هـا بـدون آرایـش و بـدون عـطر از خـواب 
بـیدار مـی شـویـم و حـتی دنـدان هـایـمان را هـم مـسواک نـزده ایـم، طـبیعت بـا مـا مـلاقـات مـی 
کـند، کـه هـمه چـیز را بـه درسـتی و مطلق مـی خـواهـد!  بـه هـمین دلـیل اسـت، کـه پـس از ۱۴۰۰ 
سـال گـذشـتن زمـان از حـضرت محـمد (ص)، مسـلمانـان خـود را قـبل از طـلوع آفـتاب و پـس از 
بـیدار گشـتن، مـی شـویـند و بـا پـاد مـاده خـود در بـرابـر قـدرت خـالق مـتعال فـرو مـی رونـد، تـا کـه 
بــرده طــبیعت نــگردنــد. روزه گــرفــتن، در مــاه مــبارکــه رمــضان نــیز انــسان را از طــبیعت دور مــی 
فــرمــایــد. پــس بــیایــید و راه احــترام را نــیز درون تــنهایــی خــود و خــدای خــود، بــر ایــشان بــا 
پـاکـیزگـی بـیان و جـسم نـگه بـداریـم و بـه هـمین شـکل احـترام را بـر خـود نـیز بـا حـرکـات خـود در 

تنهایی نشان دهیم. 

حج اکبر: 
بـه ایـن شـکل اسـت، کـه حـقیقت از طـریق عشق خـدای و بـا قـدرت ایـمان بـر خـود و خـدای خـود 

درون سـینه بـوجـود مـیایـد و مـا از آن فـراتـر رفـته ایـم، تـا کـه اراده فـرصـت  هـا داده نـشونـد، کـه 



بـتوانـیم؛ مـبادلـه، واژه  گـزیـنی، طـرح ادراکـات و تـوازن آن را بـر یـکدیـگر و بـا یـکدیـگر بـرای ابـدی 

سـاخـتن آرمـان خـود و پـاک نـگه داشـتن انـدیـشه بـر قـرار سـازیـم. یـک انـسان چـگونـه بـایـد زنـدگـی 

کـند، کـه تـوسـط خـودش و قـدرت بـرتـر پـروردگـار تـعیین گشـته اسـت: کـبد و یـا یـادبـود بـدن، قـلب 

را بــه ســمت یــون هــای مــثبت هــدایــت مــی کــند، تــا مــیل بــه نــفس کــشیدن دوبــاره در بــدن الــقا 

گـردد. ایـن را خـداونـد مـتعال از زیـر زبـان بـوجـود مـیاورنـد. کـبد و یـا یـادبـودی کـه در هـماهـنگی 

بـا سـاقـه مـغز کـار مـی کـند، از طـریق رگ هـا و سـیناپـس هـای زیـر زبـان، مـانـدگـاری و کـارایـی 

مـوجـود زنـده را در بـدن مـی چشـد. بـا هـر ضـربـان، قـلب ریـتم ارگـانـیسم را کـنترل و بـه وجـود 

مـیاورد، بـه هـمچنین شـکل از مـراتـب هـدایـتی کـبد و از صـوت صـدا بـر گـردن، مـوی رگـهای زیـر 

زبـان، احـساسـات را از طـریق یـک مخـلوط اکـسیژن و کـربـن مـونـوکـسید از مـواد مـعدنـی هـوا بـا 

الـکتروسـنتتیک از روی هـالـه و تـکانـه هـای درونـی و سـیناپـس هـا بـه مـغز مـنتقل مـی فـرمـایـند، 

کـه آن سـپس از روی چـشم در خـارج از بـدن دیـده مـی شـود. بـنابـرایـن Memorial یـا یـادبـود 

کـه هـمان کـبد مـی بـاشـد، سـموم بـدن را جـمع آوری کـرده و در صـورت امـکان، آنـها را بـه تـناسـب 

از راه ادرار و از طـریق مـثانـه و کـلیه  هـا دفـع مـی  نـمایـد. ایـن زمـانـی اتـفاق مـیافـتد، کـه مـثلاً: 

خــواب کــافــی، اســتراحــت، مــصرف آب بــه مــقدار لازم و درک ارگــانــیسم بــرای آهــنربــای دیــگر 

صـورت گـرفـته بـاشـد. خـیلی انـفجارهـای کـوچـک زیـناپـسی، درک را در مـغز و در سـراسـر بـدن 

ایـجاد مـی کـنند و گـشایـش راه را شـکل مـی دهـند و هـمینطور شـفا مـیاورنـد. بـله، حـتی اگـر 

ارگـــانـــیسم دائـــماً از طـــریق دهـــان بـــجنگد و بـــا خـــداونـــد مـــتعال صـــحبت کـــند، هـــمانـــند قـــرآن 

خــوانــدن، تــمام قــدرت آهــنربــاهــای دگــر، بــرای مــحافــظت و ویــژگــی هــمان یــون مــثبت، کــه او را 

خـداونـد نـگه داشـته انـد، جـمع مـی کـنند. سـپس دسـتور یـادبـود و هسـته آتـش درونـی زمـین هـم 

نـیز از بـیمار مـجبور بـه مـراقـبت مـی گـردد. چـنانـگه کـه پـروردگـار عـالـم آن را دسـتور دهـند. چـرا 

بــه طــور قــابــل درک منجــر بــه تــداوم ارگــانــیسم مــی گــردد و مــن آن را بــدیــن گــونــه تــوضــیح مــی 

دهـــم؛ کـــه ارگـــانـــیسم هـــمانـــند درخـــتی در زمـــین ریـــشه مـــی کـــند. در مـــورد مـــن، آن ریـــشه  هـــای 

زمـینی حـتی بـه دریـچه گـوشـهایـم وارد گشـتند و سـپس ارگـانـیسم  هـای تـرسـناک را بـا ایـمان 

مـن بـر خـداونـد مـتعال و امـید بـه ایـشان، بـر سـرچـشمه  رسـانـدنـد و مـحصور نـمودنـد. آن ریـشه 



هـا هسـته درونـی مـوجـودات را بـا مـنبع مـکان و زمـان و حـتی فـضا پـیونـد مـی دهـند و «جـو 

ســماء» را بــوجــود مــیاوردنــد. ســپس حــتی بــا مــرگ مــغزی، بــه عــنوان مــثال بــه دلــیل کــمبود 

اکـسیژن، انـدام هـا هـنوز بـا امـید بـه خـداونـد مـتعال، تـوانـایـی عـملکرد را خـواهـند داشـت. نـه 

تـنها طـبیعت بـا بـیمار متحـد مـی گـردد، بـلکه فـرد بـیمار نـیز از جـامـعه آزاد مـی شـود و در مـیان 

جــماعــت بــر کــار خــود روی مــی  نــمایــد، کــه آن مــبارزه بــا دشــمن و یــا بــی ایــمانــی مــی بــاشــد. 

همانـــند یـــک قـــربـــانـــی بـــرای خـــدا و در راه ایـــشان بـــا قـــوانـــین داده گشـــته و در راه عـــدالـــت و 

پـیگیری حـقیقت بـر راهـش ادامـه مـی دهـد و مـی جـنگد. در نـتیجه ایـن مـواجـه شـدن یـک فـرشـته 

و یـا بـیمار بـا عشق خـداونـد مـتعال دورن سـینه مـی بـاشـد، کـه بـا بـیماری و در راه آن، اجـازه 

نیز می دهند، تا که معجزه درونی هم انجام گردد.  

یک طنز زیبا در رابطه با غذا خوردن: 

شـایـد و قـطعا بهـتر بـاشـد مـیوه هـا و سـبزیـجات را شسـته شـده بـخوریـم، آیـا ایـنطور نیسـت؟ 

مـــری خـــطری را گـــزارش مـــی دهـــد، کـــه بـــا چـــشم دیـــده شـــده اســـت، اطـــلاع را بـــه روده هـــا مـــی 

فـرسـتد، روده هـا اجـازه مـی دهـند، کـه اسـید بیشـتری در مـعده تـرشـح شـود، گـلبول هـای سـفید  

خـود را آمـاده مـی نـمایـند، قـلب بـا ضـربـان سـریـعتر و چـشایـش مـوی رگـها اکـسیژن بیشـتری 

را بـه ریـه هـا مـی رسـانـد، مـوهـا بـه سـمت بـالا شـلیک مـی شـونـد و مـعده را مـنقبض مـی سـازنـد، 

تـا کـه بـاکـتری و یـا کـثیفی دیـده شـده، بـه مـعده وارد شـود و سـپس مـورد حـمله قـرار گـیرد! روده 

از طـریق زیـناپـس هـا بـه مـغز گـزارش مـی دهـد. سـپس اطـلاعـات را از طـریق گـلبول هـای قـرمـز 

بــه روده کــوچــک ارســال مــی کــند، اســیدهــای آمــینه قــبل از رســیدن مــحصول بــه روده بــزرگ، 

کـاهـش مـی یـابـند، مـحصول وارد روده مـی گـردد و کـثیفی، کـه قـبلاً در مـعده از بـین بـرده شـده 

اسـت، تـوسـط روده بـزرگ تجـزیـه مـی گـردد. دوبـاره تجـزیـه و تحـلیل مـی شـود و بـا آن مـبارزه 

مـی گـردد. گـازهـا ایـجاد مـی شـونـد و نـه تـنها از طـریق مـدفـوع و مـقعد دفـع مـی شـونـد، بـلکه 

وارد خـون هـم نـیز مـی گـردنـد و سـپس اطـلاعـات را ارائـه مـی دهـند. بـرای تـمام سیسـتم ایـمنی 

بـدن و بـرای حـملات بـعدی آمـاده سـازی مـی کـنند. هـمه چـیز اکـنون بـرای آیـنده ایـجاد و آمـاده 



مــی شــود. روده خــطر را بــه مــغز از طــریق کــبد گــزارش مــی دهــد. گــلبول هــای قــرمــز بــه دلــیل 

وجــود بــاکــتری  هــا و گــازهــای زیــاد در روده بــرای خــود خــطرنــاک گشــته انــد و بــه دلــیل ایــنکه 

افــراد زیــادی کــم یــا یــک طــرفــه غــذا مــی  خــورنــد، مــورد حــمله قــرار مــی  گــیرنــد. دیــگر نــمی  تــوان، 

بــاکــتری  را از طــریق کــلیه هــا حــمل کــرد، زیــرا مــموریــال و یــا کــبد مــی گــویــد: اکــنون بــا آن بــازی 

خـواهـم کـرد، اخـتلال دوقـطبی بـوجـود مـیایـد، کـبد بـا آن بـازی مـی کـند. روده  هـا بـه کـبد اجـازه 

مـی دهـند، تـا کـه او وارد سـاقـه مـغز گـردد و تجـزیـه و تحـلیل کـند، کـبد خـطر را گـزارش مـی دهـد.  

پـس شـایـد بهـتر بـاشـد سـبزیـجات و مـیوه هـا را شسـته شـده بـخوریـم. امـا ایـنگونـه اسـت، کـه 

سـپس بـاکـتری  هـای مـغز اولـیه و یـا روده بـزرگ، مـا را بـه سـبک درسـت زنـدگـانـی مـجبور مـی 

کنند و این آغاز اصلاح می باشد 

احساس اندام ها در هنگام حج اکبر: 

زمـانـی کـه بـاکـتری هـای روده در حـال افـزایـش هسـتند، تـحقیقات خـود را انـجام مـی دهـند، تـا 

کــه فــضای تــرســناک و تــنه بــرای خــود پــیشخوان گــردد، بــه طــوری کــه انــدام هــا هــمچنان کــار 

کـنند و کـمبود اکـسیژن در ریـه هـا بـاعـث اخـتلال در بـدن نـگردد. سـپس درد از بـیرون وارد مـی 

شـود، زیـرا نـقطه نـخاع دگـر از بـالا عـملکرد نـدارد، بـلکه بـه مـقعد مـتصل مـی شـود. چـنانـگه هـوا 

محـدود مـی گـردد و بـه فـلزات سـنگین تـبدیـل مـی شـود و از طـریق تـنفس فـرار مـی کـند، در خـود 

بـدن انـرژی مـی مـانـد. اگـر مـغز بـه دلایـل خـاصـی از کـار دسـت بـردارد و کـار بـدن تـوسـط بـاکـتری 

هــای روده اولــیه، یــعنی اولــین مــغز بــدنــیه بــه عهــده گــرفــته شــونــد، مــوی رگ هــای روده بــقیه 

اکـسیژن وارد مـوجـود در بـدن را مـصرف مـی کـنند، تـا انـدام هـا هـمچنان بـتوانـند، کـار کـنند. 

ایـن بـاعـث مـی شـود، کـه بـیماران فـکر نـکنند و فـضای بـدنـه حـتی بیشـتر کـاهـش مـی یـابـد. در 

آن  پـدیـده ای اسـت، کـه هـالـه بـعد از بـیماری، زیـارت و یـا حـج اکـبر هـر فـرد را بـاز مـی گـردانـد و 

بـه حـالـت اولـیه وا مـی گـذارد، تـا کـه ایـن افـراد بـدون جـامـعه مـشکلات خـود را حـل کـرده و اصـل 



راه حـل را بـرای خـود کسـب کـنند. سـپس فـضا از جـمله مـوارد دیـگر محـدود مـی شـود، تـا کـه از 

طــریق اکــسیژن تــنفس بــرای هــمه انــدام  هــا انــجام گــردد و دیــگر از طــریق مــویــرگ  هــای روده   

تــنفس نــشود، بــه طــوری کــه دیــگر بــاکــتری  هــا از داخــل بــه بــیرون یــا از بــیرون بــه داخــل نــفوذ 

نــیابــند. درمــان: عــملکرد مــویــرگــی روده بــایــد بــا اســتفاده از مــاســک اکــسیژن از طــریق دهــان 

اصـلاح گـردد، تـا کـه بـیماران بیشـتر از کـربـن مـونـواکـسید دیـگران تـنفس نـکرده و آن هـا را در 

بــدن خــود بــه انــرژی تــبدیــل نــکنند، یــا بــه واحــد روده اجــازه تــنفس نــدهــند! مــریــضی کــه مــدت 

زمـان طـولانـی درد و رنـج را بـر خـود بکشـد، دگـر سـپر مـحافـظت نـدارد و او بـایـد دوبـاره سـاخـته 

گـردد، ایـنگونـه کـار مـی کـند، کـه بـرای بـررسـی مـی تـوانـید، یـک رنـگ را وارد خـون کـرده و مـتوجـه 

شـویـد، کـه آیـا آن رنـگ بـرای مـدت زمـان طـولانـی در روده فـرد بـیمار بـاقـی مـی مـانـد و یـا خـیر! 

ســــایــــر بــــاکــــتری هــــای روده را مــــی تــــوان، بــــا آب درمــــانــــی و یــــا بــــه عــــنوان مــــثال، از طــــریق 

مـحصولات لـبنی و بـه ویـژه پـنیر و مـاسـت درمـان کـرد. هـمینطور نشسـتن در تـاریـکی در طـول 

روز هــمچنین کــمک خــواهــد کــرد، کــه فــرد بــیمار کــمتر بــه عــنوان یــک الــکترون بــالــغ از طــریق 

چــندیــن حــفره هــمانــند مــیدان الــکتریــسیته پــرواز نــمایــد و بــه ســرعــت خســته گــردد. بــه عــنوان 

مـثال، نـوشـیدنـی تـیره هـمانـند قـهوه، کـولا و یـا آب انـگور کـمک مـی کـند، اگـرچـه بـرای کـسانـی 

کـه تـمایـل بـه یـون هـای مـثبت دارنـد و بـه طـرف جـلو مـی پـندارنـد، مـن کـولا و یـا بـه خـصوص 

آب انـگور را تـوصـیه مـی کـنم. شـما فـقط بـایـد از نـوشـیدنـی هـای الـکلی خـودداری نـمایـید، زیـرا 

در ایـن صـورت تـصویـر بـالـینی فـقط مـنتقل مـی گـردد و بـاکـتری هـای روده را دیـگر بـرای رفـع 

مــشکل بــه کــار روی نــمی بــرد. بــاکــتری  هــایــی کــه بــیش از حــد از طــریق روده و بــدن اســتفاده 

نـمی شـونـد، بـاکـتری اسـتفاده نشـده، تـوسـط کـلیه هـا دفـع مـی گـردنـد. بـنابـرایـن نـظریـه مـن: از 

کـبد و یـا یـادبـود بـدن، بـرای بـررسـی پـیشاپـیش اسـتفاده مـی شـود، تـا کـه آن بـتوانـد، بـرسـی 

سـالـم و درسـت را بـرای آیـنده در بـدن  و سـلامـتی بـه کـار بـبرد، کـه آیـا ایـن بـاکـتری هـا، در کـل 

طـول عـمر دوبـاره اسـتفاده خـواهـند گشـت و یـا خـیر! اگـر بـه دلایـلی کـبد نـتوانـد، اطـلاعـات را 

پـردازش کـند، هـمانـند مـصرف بـیش از حـد الـکل، دارو و غـیره، هـمچنین نـمی تـوانـد، از طـریق 

کـلیه هـا دفـع نـمایـد. ایـن بـاکـتری  هـا، کـه سـپس در بـدن بـاقـی مـی مـانـند، عـامـل خـطری را بـرای 



ســــایــــر اعــــضای خــــانــــواده تــــشکیل مــــی دهــــند، تــــا هشــــداری را بــــه مــــاهــــیت و مــــنبع اصــــلی 

کــرومــوزوم تــشکیل  دهــند و خــدایــی نــکرده بــه تــومــور شــکل گــیرنــد. در صــورت ســبک زنــدگــی 

اشـتباه، بـاکـتری هـای روده هـمیشه اولـین عـامـل بـیماری هسـتند، تـا کـه مـغز در مـعرض دیـد 

قـرار گـیرد و از طـریق سـاقـه مـغز، از روده بـر آن دسـترسـی پـیدا شـود. الـبته کـه دگـر مـغز قـادر 

بـه تـصمیم گـیری را نـخواهـد داشـت و سـپس روده هـا هسـتند، کـه تـصمیم گـیری را بـه عهـده 

مـی گـیرنـد و ایـن هـمانـند پـدیـده یـک فـرشـته و یـا یـک بـیمار مـی بـاشـد، کـه سـپس مـعمولاً یـک 

کــانــال از مــقعد و یــا زیــر بــال مســتقیماً بــه پشــت ســر و ســاقــه مــغز وصــل مــی گــردد. ایــن آغــاز 

تـئوری آشـوب مـی بـاشـد، زمـانـی کـه تـوسـعه گـاز انـدام هـا را بـه خـطر مـی انـدازد و تـنه کـوچـک 

مــی گــردد. بــرای ایــنکه روش زنــدگــی بــه درســتی بــازیــابــی شــود، اکــنون بــایــد از شــات هــای 

آدرنـــالـــین اســـتفاده شـــود، هـــمانـــند اجـــدادمـــان در طـــول شـــکار در طـــبیعت کـــه از تـــرس زیـــاد 

حـیوانـات آدرنـالـین آنـها بـسیار بـالا مـی رفـت و آنـها بـعد از خـوردن غـذا تـقریـبا بـرای دو تـا سـه 

هــفته بــه اســتراحــت کــل از شــکار خــود را مــیانــداخــتند. هــمینطور طــبیعت تــرس را در شــاخــه 

اولـیه در بـیمار ایـجاد مـی نـمایـد. سـرانـجام شـفا از سـاقـه مـغز و یـادبـود بـدن مـیایـد. بـرای ایـن 

کـار و اگـر بـیماری خـیلی طـول بکشـد و درمـان نـشود، عـلم از بـیرون وارد مـی گـردد و سـپس بـا 

اسـتراحـت زیـاد و سـبک زنـدگـی صـحیح و الـبته اعـتماد بـه خـود و خـدای خـود، شـفا مـی دهـد 

و مــغز مــی تــوانــد، تــفکر را دوبــاره آســان ســازد و یــا در کــل دوبــاره بــوجــود بــیاورد. بــه ایــن 

زیـارت سـاقـه مـغز از پشـت بـدن نـیز مـی گـویـند: حـج اکـبر و یـا جـهاد بـدنـی (ايـن تـئوری مـن 

اســـت)، یـــعنی بـــازگـــردانـــدن ســـپر مـــحافـــظ و تـــنه خـــود بـــه روی خـــود و خـــدای خـــود و در راه 

اصلاح اورگانیسم نیز می باشد.  

خود پژوهی در مورد بیماری های روحی:  
مـغز دوم بـدن و یـا سـر پـس از خسـتگی طـولانـی مـدت و فـعالـیت کـبد از کـار مـی افـتد، - مـغز -

اولـیه، یـعنی بـاکـتری هـای روده در حـال کـار هسـتند، - فـضا و نـیم تـنه بـه وضـوح در ضـد 

مــاده کــوچــک تــر مــی گــردد، تــا کــه عــلت آن پــیدا شــود و بــیماری در بــیرون ظــاهــر نــگردد، - 



خـون غـلیظ مـی گـردد، زیـرا دگـر از طـریق پـوسـت و ریـه هـا تـنفس نـمی کـند، بـلکه از طـریق 

مـویـرگ هـا و سـطوح پـوسـتی و بـال تـنفس بـه داخـل بـدن را ارائـه مـی دهـد، - عـملکرد روده 

بهـبود مـی یـابـد، - درد در بـدن بـه آهـن تـبدیـل مـی گـردد، - شـبکه و کـاربـرد مـغز کـاهـش مـی 

یـابـد، ارگـانـیسم اسـتقامـت مـوجـودات زنـده و قـدرت و تـوانـایـی آنـان را در رابـطه بـا پـایـداری 

از زیـر زبـان آنـها آزمـایـش مـی نـمایـد و مـی چشـد. آلـفا مـی گـویـد، بـالا نـرقـصید و امـگا مـی 

گــویــد، امــید را بــه پــایــین نــبریــد. پــاســخ بــه هــمه بــیماری هــا فــقط بــرای بــازگــردانــدن الــفبای 

صـحیح در سیسـتم ایـمنی بـدن مـی بـاشـد. سیسـتم الـفبایـی کـرومـوزوم در جـدول تـناوبـی 

گـیر داده شـده اسـت. ایـن را نـمی تـوان، بـه هـیچ نـتیجه دیـگری جـز خـون انـسان نسـبت داد! 

خـداونـد مـتعال فـقط اسـامـی رو بـه حـضرت آدم (ع) یـاد داده انـد، پـس چـرا اسـم سـرطـان یـا 

بـــه انـــگلیسی cancer کـــه از اول وجـــود داشـــته اســـت، نـــتوانـــد، خـــودش را درمـــان نـــمایـــد؟  

اعــداد اعــشاری تــصویــر ســلامــتی هســتند و هــگزا مــطمئنا مــشکل آن بــه نــام ســرطــان مــی 

باشد. این فقط یک تئوری از من است. 

 ویروس HPV و یا بیماری زردی: 

 بـا تـامـين کـربـن مـونـو اکـسید، بـاكـتری هـا دگـر نـمی تـوانـند، نـفس بـكشند و خـود تخـريـب مـی 

شــونــد. بــنابــرایــن هــم اشــعه خــورشــید و هــم بــه صــورت اخــتیاری اشــعه بــتا و یــا غــیره کــه در 

دسـترس مـتخصصین پـوسـت مـی بـاشـد، احـتمالا بـیماری را حـل خـواهـد کـرد. آب در طـول شـب 

بــایــد بــا اســتراحــت کــامــل و بــه آرامــی در حــالــت نشســته بــودن، نــوشــیده گــردد. روایــات امــام 

صــادق (ع)، امــام عــلی عــلیه الســلام و حــضرت محــمد (ص) مــی بــاشــند. ســپس بــاکــتری هــا 

 CO2 نــمی تــوانــند، از طــریق گــیاهــان و یــا طــبیعت بــه مــا نــفوذ کــنند، گــیاهــانــی کــه در شــب

تـولـید مـی کـنند و بـه دنـبال اکـسیژن در بـدن مـا هسـتند، آنـها هـم ایسـتاده انـد! بـا نشسـتن مـا 

آنـها نـمی تـوانـند، وارد گـردنـد! بـاکـتری HPV از انـشعاب گـیاهـان بـا انـسان مـنشاء مـی گـیرد. 

طــبیعت فــقط بــه اکــسیژن بیشــتری نــیاز دارد و هــمیشه اکــسیژن مــا را در شــب از مــا ربــوده 

اسـت.  بـه هـمین دلـیل اسـت، کـه مـی گـویـند، شـب هـا نـبایـد زیـر درخـت راه رفـت و یـا خـوابـید و 



حــتی نشســت. بهــتر هــم اســت، کــه گــیاهــان را از اتــاق خــواب خــود دور قــرار دهــیم. انــشعاب 

بـایـد، بـا اصـلاح ژنـتیک انـجام گـردد و یـا بهـبود یـابـد. هـر آهـنربـا در صـورت رضـایـت بـایـد از 

طـریق جـسم دیـگری تخـلیه گـردد. زمـانـی کـه خـودشـان را بـا فـضا و زمـان یـا حـتی طـبیعت و 

مـکان تخـلیه مـی کـنند و از مـوجـود خـود فـاصـله مـی گـیرنـد، مـا را بـیمار مـی سـازنـد. بـنابـرایـن 

ژنـتیک از زمـان حـضرت آدم (ع) بـر روی کـرونـا و یـا سـرطـان تـغییر یـافـته اسـت. فـلزات سـنگین 

درون بـیماری کـرونـا زنـدگـی را بـرای مـا سـخت مـی کـنند، امـا مـا را از طـبیعت دور مـی گـردانـند، 

زیـرا در جـایـی کـه فـلزات سـنگین زیـاد بـاشـند، هـمانـند طـلا و نـقره، طـبیعت بـه انـشعاب خـود 

در آن ادامه نخواهد داد. 

در راه شفا یافتن: 
وقــتی دعــا مــی کــنیم و ســر بــر زیــر مــیاوریــم و پــشیمان مــی گــردیــم، دردی در درون مــا پــدیــد 

مـیایـد، کـه دعـا را بـا فـلزات سـنگین بـه درون انـشعاب مـی هـد و مـخصوصـاً دعـا را در بـدن بـه 

آهـن تـبدیـل مـی کـند و سـپس طـبیعت را از مـا فـرار مـی دهـد. معجـزه هـم بـا دعـای زیـاد انـجام 

مـی شـود، امـا نـبایـد بـه مـاده و صـیغه آن فـکر کـرد، بـلکه بـایـد درسـت و از تـه قـلب دعـا کـرد. هـر 

کـسی آزاد اسـت و تـصمیم بـرای خـود مـی گـیرد، کـه بـا خـودش چـه کـند، امـا فـکر مـی کـنم، کـه 

اگـر قـرار بـاشـد، دوبـاره از طـریق مـهندسـی ژنـتیک آلـفا، امـگا و دلـتای اولـیه شـویـم، هـمه بـایـد 

از آنــچه در حــال رخ دادن در خــود آنــهاســت، مــطلع گــردنــد. در غــیر ایــن صــورت آســیب زیــادی 

بـرای آنـان کـه ایـمان نـدارنـد، روی خـواهـد گـرفـت. یـادبـود و یـا کـبد از طـریق خـله و هـالـه مـنبع 

احـساسـات را درک مـی کـند، تـا زمـانـی کـه انـسان انـدام هـا را بـه طـور کـامـل سـیر نـکرده بـاشـد، 

بـا سـاقـه مـغز بـازی مـی کـند و یـادبـود و یـا کـبد از صـدا و احـساسـات فـرد آن را مـی شـنود. مـا 

سـفره را بـا افـکار نـادرسـت دربـاره هـدایـا و نـعمات خـداونـد مـتعال بـاز مـی کـنیم، ذهـنمان را بـه 

هـم مـی ریـزد و کـبد مـا را دگـر در آرامـش نـمی گـذارد و مـا را در راه صـراط مسـتقیم مـی خـواهـد. 

بـنابـرایـن، در درون نـیز چـیزی بـیگانـه بـوجـود مـیایـد، کـه بـه مـعنای مـریـضی و یـا افسـردگـی 

نـامـیده مـی شـود. زیـرا مـدار مـا حـتی از لـحاظ فـیزیـکی در خـورشـید و سـیارات مـا هـم نـوشـته 



گشـته اسـت و زمـانـی کـه دعـا درون مـا جـمع مـی گـردد، بـایـد عـبادت نـیز شـود و گـرنـه بـیماری 

بـه وجـود مـیاورد و دعـا هـمانـند سـنگ درون ریـه مـی نـشیند. کـنون کـبد بـایـد تـوسـط مـا و بـرای 

مـــا و انـــدام هـــای مـــا ســـیر گـــردد، در تـــمام  نـــکات و از هـــمه حـــالات! جـــگر بـــه صـــدای تـــارهـــای 

صـوتـی مـتصل اسـت و هـمانـند یـک دروغ سـنج بـه احـساسـات نـادرسـت و گـفته هـا و ارتـباطـات 

نــادرســت مــا گــوش مــی دهــد، او از مــیکروارگــانــیسم هــا و یــا هــمان بــاکــتری  هــا بــرای حــذف 

صـداهـای اشـتباه اسـتفاده مـی کـند. روح بـا کـبد هـماهـنگ مـی بـاشـد. ایـن بـدان مـعناسـت، کـه 

آرام بــمانــید و از عــامــل اســترس دور شــویــد. مــقادیــر کــاذب کــبدی در صــداهــایــی هســتند، کــه 

وجــود نــدارنــد، ســپس مــی خــواهــند، بــا قــدرت کــامــل در مــا پــخش گــردنــد و مــا را بــیمار ســازنــد 

پـس انـرژی زیـاد بـرای کـبد مـضر مـی بـاشـد، مـا انـسانـها بـا عـقل و ایـمان بـر جـلو مـی رویـم و 

نـه بـا احـساس خـوب خـود حـرکـت کـنیم. سـپس کـبد مـا بـسیار سـرزنـده اسـت و هـمچنین نـیاز 

بـه تـغذیـه بـرای روح را دارد. کـل عـامـل اسـترس و اسـیدیـته بـیش از حـد آن را از کـار بـیکار مـی 

کـند. اگـر ریـه  هـا دیـگر بـه درسـتی کـار نـکنند، مـعمولاً طـبیعت وارد بـازی مـی گـردد. در بیشـتر 

مــوارد، دگــر قــلب نیســت، کــه در مــرکــز مــی  تــپد، بــلکه مــرکــز مــحور یــا Y در وســط  قــفسه ســینه 

شـدیـدتـر مـی  زنـد، تـا بـر قـلب زیـاده روی نـکند. مـویـرگ هـای پـوسـت، خـود را بـاز مـی نـمایـند و 

بـرای تـنفس کـشیدن، هـالـه از بـین مـی  رود. در ایـنجا از بـزرگ شـدن فـضا صـحبت مـی کـنیم، 

کـه در آن طـبیعت نـیز بـا خـشونـت خـود مـسئولـیت ارگـانـیسم را بـر عهـده مـی گـیرد، کـه هـنوز 

ان شـاء الله زمـان رفـتن او از دنـیا نـرسـیده اسـت. بـیمار بـا نـیروی طـبیعت متحـد مـی گـردد. در 

مـرحـله سـطح هـرج و مـرج، در حـالـی کـه بـیمار مـتوجـه نـمی شـود، کـه چـگونـه طـبیعت بـه او 

نــزدیــک مــی گــردد، تــا ســلامــتی را در اخــتیار بــگیرد و هــالــه از بــین مــی رود و ســپس آن  تــنه 

کـوچـک تـر مـی گـردد. آن ارگـانـیسم مـعمولاً بـا ارتـباط سـایـر هـمنوعـان مـشکل خـواهـد داشـت. 

طـبیعت مـعمولاً امـواج بـلند قـلمرو حـیوانـات را از قـدیـم در مـجاورت انـسان هـا قـرار مـی دهـد، 

تـا کـه از روی هـدف ایـجاد تـفاهـم بـر پـدیـد مـیاورد، بـه طـوری کـه ارگـانـیسم نـه تـنها انـرژی بـه 

دسـت بـیاورد، بـلکه دانـش یـا اطـلاعـاتـی را از سـایـر آهـن ربـاهـا و مـوجـودات دریـافـت کـند و بـا 

تــولــید آدرنــالــین زیــاد مــی  تــوانــد، فــرســودگــی مــصنوعــی در درون خــود ایــجاد کــند، تــا فــعلاً 



اسـتراحـت گـردد و فـعلاً مـوقـعیتی ایـجاد مـگردد، بـرای فـکر کـردن. بـنابـرایـن خـداونـد مـتعال در 

بـدن انـسان هـا و در سـاقـه مـغز آنـان، بـاکـتری  هـای روده را کـه نـبایـد در دسـترو بـدن گـردنـد، بـر 

بـالا قـرار مـی دهـند، نـقطه عـطفی در مـوجـود زنـده بـرای جـلوگـیری از ایـن عـمل هـمانـند تـوبـه 

بـوجـود مـیاورد، کـه بـاعـث جـلوگـیری از بـیماری  هـای خـترنـاک را دارد. سـپس، پـس از مـرحـله 

اسـتراحـت، پـرتـوهـای سـفارشـی درک سـایـر آهـنربـاهـا را بـه اطـراف آهـنربـای بـیمار و مـوجـودات 

زنـــده دیـــگر مـــی پـــندارد. اتـــصالاتـــی در اطـــراف و یـــا درون ســـر و مـــعده ایـــجاد مـــی شـــود و 

هـمچنین از رگ هـا بـرای مـحافـظت از بـیمار بـا هـوای تـازه و اکـسیژن مـوجـود در آب از طـریق 

بـدن ارگـانـیسم در اطـراف آن اسـتفاده مـی شـود. روش دیـگر، نـوری هـمانـند، پـرتـوهـای دایـره ای 

اشـعه هـای حـیات/پـرتـوهـای نـیمبوس هسـتند، کـه از طـریق بـدن و پـای بـیمار، بـه بـدن مـنتقل 

مـی یـابـند و کـاربـرد انـدام  هـا را بـه عهـده مـی گـیرنـد و دچـار بهـبودی آن ارگـانـیسم مـی شـونـد. 

سـپس مـویـرگ هـا از طـبیعت و هـمچنین نـور و آب مـوجـود در ارگـانـیسم تـغذیـه مـی کـنند، ایـن 

امــر هــمانــند فــتوســنتز عــمل مــی کــند و اجــسام خــارجــی را از بــین مــی بــرد، بــنابــرایــن یــک فــرد 

بـیمار تـقریـباً بـدون غـذای زیـاد مـی تـوانـد، زنـدگـی کـند. پـرتـوهـای گـردی کـه تـوسـط طـبیعت وارد 

بــدن انــسان مــی شــونــد، عــلائــم بــدن را خــفیف مــی کــنند و ســپس یــک هســته آهــنی از مــیدان 

مـغناطـیسی درونـی بـیمار بـوجـود مـیاورنـد. پـرتـوهـای دیـگر نـور و انـرژی از فـضا مـعمولاً در 

اطـراف آهـنربـا شـکل مـی گـیرد، کـه اجـازه مـی دهـند، تـا کـه تـنفس از طـریق پـوسـت انـجام گـردد. 

در بیشــتر مــواقــع بــیمار دیــگر نــمی تــوانــد، مــثلاً آغــوش را تحــمل کــند، یــا حــتی بــدون حــبس 

نـفس درون خـود در کـنار افـراد دیـگر خـانـواده قـرار گـیرد، زیـرا بـدون هـالـه در مـعرض خـطراتـی 

قــرار مــی گــیرد و در بیشــتر مــوارد، اســترس یــونــهای مــنفی از بــازوی چــپ تــوســط تــکانــه در 

ارگـانـیسم و یـا بـیمار را بـوجـود مـیاورد، بـه طـوری کـه کـلیه هـای بـیمار هـمچنان مـی تـوانـند، 

کـار کـنند و سـموم را دفـع نـمایـند. ایـن بـاعـث ایـجاد اسـترس مـی شـود و بـه دیـوانـگی و جـنان 

مـی پـیونـدد. بـرخـی از بـیماران بـه دلـیل مـصرف نـیکوتـین و سـیگار و آسـیب بـه ریـه هـا، قـادر 

بــه آن نیســتند، کــه بــا جــنان مــقابــله کــنند، بــدون ایــنکه ســموم را از فــضا یــا طــبیعت دگــربــاری 

درون خـود احـضار نـمایـند و درون خـود انـرژی و یـا فـلزات سـنگین تـولـید نـمایـند، تـا دوبـاره 



بــه بــدن خــود و پــایــین بــازگــردنــد. در ایــنجا فــقط بــایــد کــمی صــبر و حــوصــله در خــود نــشان 

دهــید، تــا کــه زمــینه هــای مــنفی بــه راحــتی از شــما دور شــونــد. مــثال ســوره والــعصر مــویــرگ 

هـای زبـان را بـاز مـی نـمایـد. زمـینه هـای مـنفی مـعمولاً از طـریق زمـان و حـافـظه بـه بـیمار مـی 

رســند. کــابــل هــای بــرق مــوجــود در دیــوار و غــیره نــیز اطــلاعــات را ذخــیره مــی کــنند و ســپس 

بــیمار بــدون هــالــه، مــعمولاً بــایــد مــکان را حــتی از اتــاقــی بــه اتــاق دیــگر تــغییر دهــد، تــا اجــازه 

نـدهـد، کـه مـغز ایـشان دوبـاره از کـار بـرگـردد، ایـن فـاز فـرسـودگیسـت. اگـر بـیمار ایـمان و امـید بـه 

خـود و خـدای خـود را جـلب کـند و در طـبیعت نـمایـان گـردانـد، راه حـل هـا و کـمک هـا از مـیدان 

هـای انـرژی و جـریـان افـراد دیـگر از مـنبع و جـماعـت مـیایـند، کـه زنـدگـی را آسـان تـر مـی نـمایـند 

و یــا بــیمار را شــفا مــی دهــند. ســپس مــی تــوان، از عــقل اســتفاده کــرده، تــا بهــتریــن فــرآیــند 

درمــانــی مــمکن را از طــریق طــبیعت نــیز از پــرتــوهــای نــور آن دریــافــت کــرد. پــس از بهــبودی، 

خـداونـد مـتعال تـالـبوت چـهار سـتونـی را بـر روی هـر بـیماری قـرار مـی دهـند، جـایـی کـه کـلمات 

و درک زمـان و مـکان در آن حـکمفرمـا مـی بـاشـد، تـا کـه در نـهایـت تـصمیمات بـرای مـوجـودات 

بـالاتـر بـه دسـت آورده شـود و راحـت تـر تـصویـب گـردد. ایـنها بیشـتر مـتون  فـلسفی هسـتند، از 

مـــنبع دانـــش قـــوانـــین و کـــائـــنات، بـــه عـــنوان مـــثال تـــورات، تـــالـــبوت، قـــرآن و یـــا انـــجیل. شـــار 

مــولــکولــی یــک بــیمار تــا ده بــرابــر شــار یــک مــیدان مــغناطــیسی مــعمولــی در مــوجــودات ســالــم 

تخـمین زده شـده اسـت. پـس از آن، بـیمار بـه سـادگـی بـایـد در طـبیعت پـیاده روی کـند، تـا بـه 

راحــتی از فــضا و زمــان دور گــردد، زیــرا طــبیعت نــمی تــوانــد، در فــضای بســته تــولــید شــود و 

فـضای بیشـتری را بـرای حـرکـت مـی طـلبد و الـبته خـداونـد مـتعال طـبیعت را هـم رام کـرده انـد و 

بـرای آسـایـش و آرامـش انـسان هـا قـرار داده انـد. هـر صـوت صـدا، تـا مـیلیارد مـولـکول را تـکان 

مـی دهـد و بـر روی نـقطه آشـوب دلـتا بـر دیـگری مـی نـشانـد. پـس صـوت هـارمـونـی نـبی اکـرم 

(ص) را کـه طـبیعت هـم نـیز در آن رابـطه تـقریـبا اطـلاع دارد، بسـپاریـم و در آن صـوت و مـکانـی 

بــرای بــازگشــت خــود بــه خــداونــد مــتعال قــرار دهــیم، تــا بــا قــرآن خــوانــدن درب بهشــت داخــل 

گردیم.   



فیزیک کوانتومی و فلسفه من از قرآن کریم: 
حـس دوم مـی گـویـد، ربـع هـا را از دسـت نـدهـید، حـس اول مـی گـویـد، کـه ایـنها یـک دایـره ای 
بـرای ضـربـان قـلب مـی بـاشـند، اگـر بـه ربـع پـرواز نـکند، زنـدگـی روی نـمی دهـد، امـا اگـر وارد هـم 
نـشود، مـقاومـتی سـاخـته نـخواهـد شـد. اگـر حـس سـوم بـا مـثلث هـا مـیایـد، حـس اول و حـس 
دوم درب یـکی مـی شـونـد، مـسیر بـه مـسیر امـواج الـکترو صـوتـی و نـور تـبدیـل مـی گـردد. ایـن 
طـول عـمر و مـسیر ارگـانـیسم را تـعیین مـی نـمایـد. حـس چـهارم: ارتـباط بـین سـقوط و پـرواز 
اسـت و حـس پنجـم: حـرکـت مـی بـاشـد، کـه بـا نـور و صـوت مـعین مـی گـردد، پـس ایـن دنـیاسـت 
و انـــتخاب بـــین مـــرگ و زنـــدگـــی اســـت. ســـپس حـــس شـــشم و هـــفتم آخـــرت و یـــا ابـــدیـــت را بـــر 
تـوضـیح قـرار مـی دهـند. بـه اصـطلاح پـارامـتر کـوانـتومـی از قـانـون، ایـمان و دادگـاه بشـر، روز 
قـــیامـــت را واضـــح مـــی گـــردانـــد و بـــه خـــالق واگـــذار گشـــته اســـت، کـــه از روی لـــوح مـــحفوظ و 
شـاهـدیـن پـاسـخ داده و سـرانـجام در روز قـیامـت سـنجش مـی یـابـد. ابـدیـت رابـطه بـتا و آلـفا در 
ایــن جــهان اســت و آن زنــدگــی اســت، کــه در آن مــردن و یــا زنــده بــودن مــفهوم دارد و بــر روی 
حـرکـت بـه سـوی ابـدیـت امـکان پـذیـر مـی بـاشـد! ابـدیـت مـا از قـبل نـازل گـردیـده اسـت، بـنابـرایـن 
مـادرهـا تـمام اقـتدار آلـفا و قـوانـین خـالق را تـوصـیف مـی نـمایـند، کـه از آه یـاسـین مـادر بـوجـود 
مـیایـد! آفـریـدگـاری کـه در وجـود خـود خـلق را نـموده انـد، قـدرت رونـویـسی سـریـع پـارامـترهـای 
کـوانـتومـی و نـور را در سـیناپـس هـا از پـرتـو احـکام  قـرار داده انـد، کـه ایـن هـم قـادر بـه پـرواز 
بـر زیـر نـقطه و یـا اعـداد مـختلط مـی بـاشـد، اگـر ایـمان وجـود داشـته بـاشـد، تـورات و انـجیل را 
بــا مــیدان  هــای گــرانــشی در آلــفا پــنهان نــهاده انــد. در ایــن مــعنا  کــسانــی کــه ایــمان نــدارنــد 
هسـتند کـه ایـشان دگـر بـخشی از نـظام ابـدیـت نیسـتند و «الـف» کـه  حـکم حـاکـم مـی بـاشـد، در 
نــخاع لــهجه مــکعب آنــها اجــازه بــاور و اجــازه اجــرا را ســپس نــمی دهــد، یــعنی او آخــرت هــم 
نــخواهــد داشــت، امــا نــور را در زمــان  کــوتــاهــی طــی خــواهــد کــرد، ولــی در جــایــی کــه از مــدار 
خـورشـید حـکم مـیایـد، قـدرتـی نـدارد و نـخواهـد داشـت، زیـرا تـنها پـارامـتر ایـمانـی او بـه کـره 
زمــین و گــرایــش کــره زمــین اجــازه مــی دهــد، تــا کــه او در اطــراف دایــره خــود پــرواز کــند، ولــی 
داخـل نـمی گـردد، کـه اسـتقامـت ایـجاد فـرمـایـد. در نـتیجه مـنحنی هـایـی در کـره زمـین ایـجاد 
مــی شــود، کــه بــه هــدف مــنتهی نــمی گــردنــد، ســپس مــی تــوان، تــعداد درجــه هــا را تــغییر داد، 
ولــی دیــگر نــمی تــوان انــدازه گــیری آنــها را کــرد، هــمانــند نــقطه دلــتای طــبیعت، کــه در افــراد نــا 
امـــید مـــی خـــواهـــد، خـــود را جـــای دهـــد و نـــمی تـــوانـــد، زیـــرا آن جـــامـــعه و گـــروه دارد. پـــالـــس 



مـغناطـیسی از دلـتا نـمیایـد، بـلکه از وحـدت قـوانـین، ایـمان و دادگـاه نـور ابـدی و از قـرآن کـریـم 
مـی بـاشـد، کـه از صـوت صـدا تـوصـیف گشـته اسـت! پـارامـتر اول حـواس را تـوصـیف مـی کـند، 
حـس در آلـفا گـیر کـرده اسـت و پـنهان مـی شـود، ایـن بـه مـعنای آن مـی بـاشـد، کـه مـادر و پـدر 
قـوانـین را از طـریق صـوت صـدا در سـالـیان اول زنـدگـی بـر کـودک خـود در حـال حـرکـت و روی 
بـر پـا قـرار مـی دهـند. حـس دوم تـنفس را تـوصـیف مـی کـند، ایـن بـتا اسـت. حـس سـوم شـهادت 
را وصـف مـی کـند: ایـن حـرام اسـت. سـوال حـرام یـعنی: در امـر خـدا دخـالـت نـمی کـند، کـه آن زن 
مــی بــاشــد، از هــر گــونــه هــم کــه او بــر هــر صــورت بــاشــد. مــادرهــا قــانــون را در نــور تــابــش مــی 
دهـــند و پـــس از عـــبور از کـــل بـــدن مـــادر، دوبـــاره اطـــلاعـــات را بـــه چـــشم مـــی رســـانـــند (لـــوح 
مـحفوظ)، سـپس امـید پـدیـد مـیایـد و بـعد از آن نـفس مـی کشـد و پـاد مـاده از بـینی وارد مـی 
شـود، پـس از آن مـتوجـه مـی شـود، کـه چـه چـیزی مـی تـوانـد، از آب خـارج گـردد. از درون عـفو 
مــی کــند، ســپس بــه مــحیط و خــدا در درون خــود بــاز مــی گــردانــد. ایــن کــلید دعــاســت، کــه از 
حـرکـت هـمان صـدای پـدر مـی بـاشـد و از اه مـادر سـپس بـوجـود مـیایـد. حـس چـهارم از طـریق 
گــوش هــا انــجام مــی شــود، سیســتم مــحیطی بــه درون انــسان بــرمــی گــردد، ایــن آلــفای آیــنده 
اســت، کــه پــس از درک مــری، از طــریق گــوش هــا جــریــان مــی یــابــد. ســپس آلــفا در نــهایــت بــر 
قـانـون مـبارزه مـی کـند، یـعنی مـادر تـا بـه ابـد بـا آهـش و عشق از کـودکـش دفـاء خـواهـد کـرد. 
نــمایــندگــی پنجــم یــعنی عــزیــمت در روی حــرکــت دربــاره ربــع هــایــی کــه مــسیر طــول عــمر را 
مـشخص مـی نـمایـند و بـا نـور پـروردگـار و صـوت صـدا مـعین مـی گـردنـد، مـیایـد، مـثال: دریـچه 
هــای گــرد مــقناطــیسی، کــه پــرتــو دایــره مــی بــاشــند و آن درون قــوانــین مــکعب قــرار داده شــده 
اســت و جــهش کــوانــتومــی را شــلیک مــی نــمایــد و قــوانــین را تــا حــد بــاقــی مــی ســازد، تــا بــر 
ابــدیــت بــپندارد! پــس امــیدوارم کــه بــخشش و حــلال گشــتن از طــرف پــدر و مــادر بــر کــودک هــم 
بـازگـردد. مـربـع اول بهشـت اسـت و مـربـع دوم جـهنم. بـا ورود مـاده بـه مـکان در آیـنده مـسیری 
شـکل مـی گـیرد، کـه سـپس صـوت و فـضا را بـر سـوی ابـدیـت مـرتـبط مـی سـازد و آن را بـه طـور 
نســبی شــانــه مــی کــند، یــعنی از ســوی پــروردگــار تــصویــب و بــا چــشمهای پــدر و قــلب مــادر 
پـردازش مـی یـابـد. بـا تـوجـه بـه تـوسـعه قـوانـین داده شـده، آلـفا و یـا مـادر کـه مـکان مـناسـبی 
اسـت، تـا پـایـان پـاد مـاده را تـشکیل دهـد. ایـن ابـدیـت بـرای انـسان خـواهـد بـود! صـداهـا هـمراه 
بـا نـور مـیایـند و حـرکـت را بـوجـود مـیاورنـد، بـه نـام ضـربـان. حـرکـت یـک رقـص و یـا ریـتم مـاوراء 
الـطبیعه اسـت، کـه مـن آن را ایـنگونـه نـامـیده ام، هـمینطور از طـریق تـنفس مـیایـد و سـپس در 
مـیان مـردم و تـوده جـاذبـه زمـین ایـجاد مـی شـود. مـقناتـیسم از ورود زمـان بـه مـکان بـه وجـود 
مـیایـد و بـا گرـایشـ سـتارگـان بـه ضرـبـان انـسان تـبدیـل مـی گرـدد. کـار قدـرتـی اسـت، کـه در مـسیر 



مســتقیم روی شــانــه هــای شــما ســنگینی نــمی کــند و در عــین حــال حــاظــر، در فــیزیــک هــم بــه 
حــساب نــمییایــد. بــا ایــن حــال، اگــر کــسی از مــسیر تــجاوز کــند و یــا خــارج گــردد، او اعــداد 
مــختلط را بــوجــود آورده اســت، کــه آنــان فــرشــتگان جــدیــدی بــا اطــلاعــات از آلــفا، اومــگا و دلــتا 
درب روی کـار مـیایـند. بـا ورود مـاده در آیـنده مـسیری شـکل مـی گـیرد، کـه سـپس صـوت، فـضا 
و ابــدیــت را مــرتــبط گــردانــیده و بــا آن بــه طــور نســبی شــانــه مــی شــود و بــا تــوجــه بــه تــوســعه 
قــانــون کــه مــکان مــناســبیست، تــا پــایــان پــاد مــاده تــشکیل گــردد، شکســت را نــیز تــوصــیف مــی 
کــند. از آنــجایــی کــه خــورشــید نســبت بــه گــرانــش خــود بــرتــر اســت و بــه عــنوان نــمایــنده ای از 
نـظم مـی بـاشـد، کـه یـک مـدار قـانـون وحـدت در خـورشـيد وجـود دارد، یـعنی تـوسـط هـر آهـنربـای 
الـکتریـکی، كـوانـتومـی و صـوتـی کـه تـوسـط آن تـابـش مـی یـابـیم، از آن خـارج نـخواهـیم گشـت! 
اســتثناء خــروج از ایــن مــدار فــقط بــا دعــا در راه خــدا و خــالق مــتعال داده گشــته اســت. مــدار 
بـرای هـمه مـا در مـنظومـه سـیاره ای ثـابـت اسـت و هـیچ کـس نـمی تـوانـد، از آن خـارج گـردد، 
حـتی درون افـکارش! جـریـان آهـنربـا را فـقط مـی تـوانـد، بـا احـترام و امـید بـه خـداونـد مـتعال، 
یـعنی ابـدیـت او را حـرکـت دهـد، زیـرا اراده خـدا بـرتـری دارد و او قـادر بـه هـمه کـار خـواهـد بـود. 
مـا بـه تـریـلیون هـا کـهکشان راه شـیری تعلق نـداریـم، کـه هـمگی از طـریق گـرانـش آنـها، قـوانـین 
خـود را حـفظ کـنیم، بـنابـرایـن هـیچ کـس نـمی تـوانـد، از خـط در آیـنده خـارج گـردد، مـگر ایـنکه 
بـیمار شـود و یـا معجـزه رخ دهـد، سـپس از خـداونـد مـتعال سـوال مـن ایـن اسـت، کـه چـرا وقـتی 
زمــین ایــنقدر زیــباســت، مــا مــردم ســعی مــی کــنیم از کــره خــود فــرار کــنیم؟ در قــرآن آمــده اســت، 
کـسانـی کـه از خـاک زمـین خـارج مـی گـردنـد، هـرگـز بـاز نـخواهـند گشـت. چـه از خـاک پـاک زمـین 
و بــا از کــره زمــین بــه فــضا. مــا دگــر بــا ایــمان خــود بــه ابــدیــت الــکترومــغناطــیسی نیســتیم، مــا 
انــسان  هــای صــوتــی گشــته ایــم. مــدار خــورشــید الــکتریــکی و صــوتــی و زمــین مــغناطــیسی 
اسـت. مـا بـه عـنوان مـقاومـت هـایـی در نـظر گـرفـته مـی شـویـم، کـه گـاهـی اوقـات مـی تـوانـند، بـه 
یـــک الـــکترون بـــالـــغ هـــمانـــند یـــک فـــرشـــته بـــزرگ، بـــه الـــکترون کـــوانـــتومـــی تـــبدیـــل گـــردنـــد. ایـــن 
ارتــعاشــات  فــقط بــا نــور و صــوت هســتند و نــه بــا مــغناطــیسم کــه او ورود زمــان بــه مــکان مــی 
بـاشـد! ایـن قـانـون بـرای هـمه مـا صـدق مـی کـند: کـه چـرا از مـدار مـکان بـزرگ زمـین خـود خـارج 
گـردیـم و دیـگر هـرگـز تـوسـط مـدار نـور خـورشـید خـود نـگه داشـته نـشویـم. سـپس پـارامـترهـای 
دیـگر در مـنظومـه سـیاره ای مـا تـغییر نـمی کـنند، بـلکه تـوسـط گـرانـش سیسـتم هـای دیـگر مـورد 
حـمله قـرار مـی گـیرنـد، زیـرا آنـها قـوانـین خـود را زیـر پـا گـذاشـته انـد. مـحور X در وجـود مـا بـه 
خــورشــید خــود گــره خــورده اســت. ســپس کــسانــی کــه بــه خــدا ایــمان نــدارنــد و بــا طــبیعت و 
خـشونـت آن مـشکل خـواهـند داشـت. یـعنی کـسانـی، کـه بـه قـانـون اعـتقاد نـدارنـد، فـقط روی کـره 



زمـین مـی مـانـند و  گـرانـش مـغناطـیسی آنـها را دارنـد و دیـگر الـکتروصـوتـی نـخواهـند شـد و یـا 
بــود. در ایــن صــورت ســیاره مــا تــنها تــوســط کــسانــی اداره مــی شــود، کــه بــه قــانــون اعــتقاد 
داشــته بــاشــند، زیــرا نــیروی خــورشــیدی کــه هــنوز هــم در حــال جــذب کــردن اســت، تــا پــایــان 
الـکتروصـوتـی بـاقـی خـواهـد مـانـد! نـور مـی گـویـد: او داده شـده و در درون شـماسـت، اگـر مـی 
خــواهــید از آن بهــره بــرداری کــنید، فــقط بــایــد در خــود و بــرای اعــتماد بــه نــفس خــود و خــدای 
خـود بـه سـه نـکته اعـتقاد داشـته بـاشـید. ۱- قـرار شـد بـه ابـدیـت ایـمان بـیاوریـد.۲- قـدرت را در 
اعـتقادات پـنج پـیامـبر در یـک جـامـعه پـیاده کـرده و بـه آنـها اعـتماد داشـته بـاشـیم .۳- رفـتاربـه 
تــو ســپرده شــده اســت. ابــدیــت از یــک ســیاه چــالــه بــه ســمت رنــگ ســبز مــی رود، قــرمــز و آبــی 
سـپس بـا رنـگ بـنفش بـه سـمت ابـدیـت بـه عـنوان ایـمان شـلیک مـی گـردنـد، اوج مـی گـیرد و سـه 
بـرابـر سـرعـت نـور حـرکـت مـی کـند و هـر چـیزی را کـه سـر راهـش بـاشـد، بـدون امـا و اگـر از بـین 

می برد.  

متا انودریا: 
مـتا انـودریـا اولاً بـه تـوزیـع و پـخش دانـش هـر شـخصی کـمک مـی کـند، آنـقدر کـه انـسان بـا آن 
بـتوانـد کـنار بـیایـد، ثـانـیاً بـه ضـد مـاده خـود کـمک مـی کـند و دیـوانـگی نـمیاورد، در ایـن مـیان 
بـا تـمام احـساسـات انـسانـی فشـرده و سـازنـده گشـته اسـت. درون چـشم هـا ورود مـی کـند و از 
چـشم یـک فـرشـته و یـا وحـی از خـداونـد مـیایـد، سـپس دانـش را بـه دسـت مـیاورد. مـغز  تـحت 
کــنترل خــداونــد مــتعال مــی بــاشــد، هــیچ کــس نــمی تــوانــد، منحــرف شــود. وقــتی از او طــلب 
بــخشش کــنیم و بــه ایــن صــورت کــه خــداونــد بــخشنده هســتند. زمــان را نــمی تــوان، بــه انــدازه 
گـذشـته در نـظر گـرفـت، زیـرا قـطر زمـان کـوتـاه تـر گشـته اسـت. ایـن پـدیـده تـقریـباً در اواسـط زمـان 
تـا بـقیه عـمر بـر نـصف آن کـاهـش یـافـته و زمـین از آن مـطلع اسـت و هـنوز هـم راه رفـتن روی آن 
آسـان مـی بـاشـد. مـا وارد مـتا آنـودریـا فـاز گشـته ایـم. بـرای پـایـداری مـی تـوانـیم، هـمه بـه کـتاب 
مــقدس انــجیل، کــتاب قــرآن کــریــم و یــا تــورات و پــنج کــتاب هــای حــضرت مــوســی نــیز پــایــبند 
بــاشــیم. ایــنها هــمیشه هــمه کــتاب هــای خــداونــد بــودنــد و انــسان خــودش را مــی تــوانــد، بــه 
حـضرت رسـول اکـرم (ص) و امـیر المـومـنین (ع) پـیونـد دهـد و یـا مـی خـواهـد بـه غـیر از اسـلام 

خدمت کند. پدیده متا آنودریا را نمی توان، با چیزی غیر از سوره توحید مقایسه کرد. 



چـــگونـــه از خـــطرات هـــنگام حـــج اکـــبر جـــلوگـــیری 
کرد: 

قـلب پـمپاژ مـی کـند، تـا کـه حنجـره بسـته شـود، شـریـان هـا بـا دنـدان هـا بـه کـل سیسـتم عـصبی 
مــتصل هســتند، دنــدان هــا بــایــد هــمیشه تــمیز بــاشــند، تــا تــمام بــدن را تــا نــوک انگشــتان پــا 
دریـافـت کـنند. حـضرت محـمد (ص) هـمیشه قـبل از خـروج از خـانـه، دنـدان هـای خـود را تـمیز 
مـی کـردنـد، تـا کـه تـمام بـدن روحـانـی را حـفظ کـنند و دشـمنان خـود را از ورود بـه جـسم مـقدس 
نـورانـی اخرـاج نـمایـند و یـا آنهـا را نـابـود کـنند. مـسیرهـای عـصبی مـوازی بـا هـالـه و سیـناپسـ 
هـای زیـر پـوسـت هسـتند. مـعنی ایـن مـوضـوع بـرای یـک جـسم بـه سـبک ایـن اسـت، کـه هـالـه از 
طـریق پـوسـت و مـغز، زمـانـی کـه مـتجاوزان از هـر نـوع بـخواهـند وارد گـردنـد، بـه مـغز اطـلاع 
مــی دهــد. هــالــه از نــزدیــک بــا ســیناپــس هــای زیــر پــوســت کــار مــی کــند. ایــنها بــه فــضا و زمــان 
مــرتــبط هســتند و مــی تــوانــند اطــلاعــات را از فــضا و زمــان بــه مــغز ارســال نــمایــند. حــرکــت 
هـمچنین بـا نـور و جـاذبـه اتـفاق مـیافـتد و هـالـه شـروع هـر جـریـان انـرژی را در جهـت انـسان 
دریـافـت مـی نـمایـد. اطـلاعـات بـه مـغز مـنتقل مـی گـردنـد و هـالـه بـا حـبس لحـظه ای نـفس بـر 
پـاسـخ، مـغز را بـه هـم مـتصل مـی نـمایـد و حـتی از راه دور جـواب مـی دهـد. ایـمان زیـاد مـی 
شـود و قـلب تـلمبه مـی زنـد و مـهاجـم و یـا اتـلاف انـرژی را از دور پـیدا مـی کـند و حنجـره پـس 
از پــاســخ درون روح بســته مــی گــردد، تــا دوبــاره زنــدگــی درونــی را پــر از انــرژی نــمایــد و بــا 
انـرژی مـثبت و یـا مـنفی جـواب را پـرتـاب کـند. سـپس، وقـتی پـاهـا از طـریق زیـناپـس هـا بـه هـم 
مـی  رسـند، مـغز بـا انـرژی مـخالـف بـه مـهاجـم حـمله مـی کـند و مـنابـعی را آزاد مـی  نـمایـد. هـالـه 
حـرکـت دقیق هـر فـردی را تـا پـایـان عـمر ایـشان تـوصـیف مـی نـمایـد و بـایـد هـر روز بسـته بـه 
پــاکــیزگــی و الــگوهــای رفــتاری تــغییر شــکل خــوب را انــجام دهــد. ایــن هــمچنین در مــورد تــوده 
هـای بـزرگـتر هـمانـند، مـنظومـه سـیاره ای مـا هـم صـدق مـی شـونـد. پـوشـش هـلیوم زمـین نـیز 
تــوســط انــرژی هــا احــاطــه گشــته انــد، امــا ایــن انــرژی هــا بــرای چــشم عــادی انــسان  هــا قــابــل 
مـشاهـده نـمی بـاشـد. مـهاجـم فـقط در صـورتـی مـی تـوانـد، بـه مـوجـود یـا تـوده هـای بـزرگـتر 
نـزدیـک شـود، کـه ریـه هـا قـبلاً نـفسی نـکشیده بـاشـند و هـالـه بسـته گشـته بـاشـد و جـواب مـثبت 
و یــا مــنفی پــرتــاب گــردد. بــیماری هــایــی کــه از فــضا بــرای مــا فــرســتاده مــی شــونــد، ایــنگونــه 
بـوجـود آمـده انـد. ایـن اطـلاعـات بـرای مهـلت بـعدی بـرنـامـه ریـزی شـده اسـت. بـرای مسـلح کـردن 
مجــدد کــره زمــین، بــا انــرژی و اطــلاعــات بــرای آیــنده قــابــل پــیش بــینی مــی بــاشــدبــه نــظر مــن . 



کــرونــا ایــنگونــه بــه وجــود آمــده اســت. عــیسی مــسیح (ع) بــزرگــتریــن پــیامــبر خــداونــد مــتعال 
هسـتند، امـا هـمانـطور کـه در قـرآن آمـده اسـت، خـداونـد پـنج پـیامـبر فـرسـتاده انـد. مـن بـه هـمه 
آنـها اعـتقاد دارم و تـقریـبا هـر مسـلمانـی بـه هـمه اعـتقاد دارنـد! حـضرت عـیسی مـسیح عـلیه 
الســلام مــی فــرمــایــند، بــزرگــتریــن اشــتباهــات و گــناهــان در ذهــن مــا صــورت مــی گــیرد. بــرای 
پـرهـیز از آنـها، بـایـد نسـبت بـه خـود و ظـاهـراً از هـر جـریـان فـکری پـشیمان شـد و دسـت کـم سـر 
بـــه زیـــر افـــکند، تـــا کـــه مـــبادا ضـــد مـــاده خـــشم مؤمـــنان، گـــناهـــکاران و دشـــمنان در بـــدن و یـــا 
کـرومـوزوم مـا انـباشـته شـود. اسـاسـاً نـه تـنها روی انـتخاب کـلمات، بـلکه بـر روی ژسـت هـا و 
الـگوهـای رفـتاری و در نـهایـت روی حـرکـت هـالـه  نـیز بـایـد مـشاهـده شـود و آن بـرای مـا بـسیار 
مــهم اســت. ژاپــنی هــا هــمیشه ســر بــه زیــر راه مــی رونــد و هــمه کــس را بــا یــک لــبخند و خــم 
گشـتن، سـلام مـی  دهـند، زیـرا ایـن امـر زنـدگـی روزمـره مـا را مـشخص مـی نـمایـد، امـا خـداونـد 

مهربان و بخشنده هستند. 

هـــیدروکـــربـــن یـــک دســـته از مـــواد آلـــی هســـتند، کـــه از طـــریق اســـتنشاق هـــمراه بـــا 
اکــسیژن وارد ریــه هــا مــی گــردنــد، کــه در ســاخــتار مــولــکولــی آن  هــا، فــقط اتــم  هــای کــربــن و 
هـیدروژن هـمراه مـی بـاشـند. اگـر یـک فـردی بـه مـراحـل  بـالای هـرج و مـرج بـیش از حـد رسـیده 
بـاشـد و از بـیماری گـذر کـرده بـاشـد، هـیدروکـربـون هـا وارد مـی گـردنـد. خـوب حـالا چـه زمـانـی 

هـیدروکـربـن کـافـی اسـت و نـبایـد در بـدن بیشـتر گـردد؟ مـتانـوز وزن و یـا فـاز هـیدروکـربـن 

بـه دسـت آمـده اسـت، کـه از طـریق خـون بـه سـاقـه مـغز انـتقال مـی یـابـد، بـه ایـن مـعنی اسـت، کـه 
اگــر بیشــتر شــود، خــدایــی نــکرده مــی مــیریــد و ایــن اســتنشاق کــه ســپس آگــاهــی در بــالاتــریــن 
شـکل مـمکن خـود را در شـما رشـد مـی دهـد و حـتی بـه ابـدیـت مـی رسـند، بـه شـما کـمک خـواهـد 
کـرد، امـا نـبایـد بـالاتـر رود، زیـرا مـتانـوز نـیز دنـیای پـس از مـرگ را جـلوه مـی دهـد، یـعنی هـر 
کـس کـه مـی مـیرد، در دنـیای مـتانـوز وارد گشـته اسـت. در آن زمـان مـغز بـا صـوت و یـا نـور کـار 
مـی کـند و یـا هـر دو و شـقیقه هـا فـقط در حـال وزن کـردن و سـنجش مـطالـب هسـتند، کـه سـپس 

با سرعت شتاب می یابند. 
                                  

«ا ل م» 
«حکم حاکم، تنفس، انعکاس» 



آغـاز کـار بـا اعـتماد بـه نـفس و احـترام بـر خـود و خـدای خـود اسـت. زمـان مـی بـرد، تـا پـس از 
حـکم خـداونـد مـتعال، تـنفس و انـعکاس قـفسه سـینه بـاز گـردد و صـدا را بـوجـود بـیاورد. پـس 
از حــکم حــاکــم یــک نــقطه ســفید زیــر پــای راســت آدمــیان روشــن مــی گــردد و بــه نــخاع مــی زنــد. 
درب انـعکاس صـدا هـمان مـکان را بـوجـود مـیاورد و زمـان را بـا خـود بـه راه مـی بـرد، کـه سـپس 
«الــف لام مــیم» را بــا او بــه حــرکــت در مــیاورد و بــه دســت چــپ و ضــربــان قــلب در مــورد (ص) 

الحاق می یابد.  

«ل ح د»  
به نام عمر: 

«تنفس، بخشش، تکامل» 
تـنفس بـخشی از گـوارش اسـت، جـانـشین صـداسـت، بـر قـلب نشسـته، صـدا زنـدگـی را بـوجـود 
مــیاورد، زخــم را از بــین مــی بــرد، درد را مــی کشــد، دعــا را در قــفسه ســینه تــبدیــل بــه آهــن مــی 
 نـمایـد و احـتیاج را مـیاورد. یـاسـین، جـلوه ای از صـداسـت کـه از دعـای مـادر بـر روی قـلب مـی 
نـــشیند و اگـــر راه رفـــتن شـــکرگـــزاری و بـــخشش بـــاشـــد «الـــف، لام، مـــیم» را شـــروع بـــه حـــرکـــت 
مــیاورد. بــر ســر دســتها، انگشــت چــپ پــا دراز مــی شــود و مــقاومــت را بــوجــود مــیاورنــد، ایــن 
جـریـان خـون را بـوجـود آورده و ضـربـان را بـوجـود مـیاورد، بـه نـام «ص». حـرام، مـنکر «ص» 
مـی بـاشـد و از طـرف راسـت انگشـت پـا بـر روی قـلب مـی زنـد، بـنا بـر آیـات الـهی او وارد نـمی 
گـردد، زیـرا حـرام اسـت! در مـوقـع راه رفـتن بـه زبـان عـربـی دعـا و قـرآن زمـزمـه کـنیم، تـا بـر عـمر 

خود افزایش دهیم.  

«ا  ل ر» 
«حکم حاکم، تنفس، محرم» 

احــترام و اعــتماد بــر خــویشــتن و خــدای خــود، ســپس گــشایــش و تحــمل. ایــن راه زنــدگــی را 
بـوجـود مـیاورد. تحـمل بـسیار زیـباسـت، اگـر اسـتقبال درون او بنشسـته بـاشـد و بـه جـای آه، 
دعـا را بـوجـود بـیاورد و بـر عـمر بـیافـزایـد. سـرآغـاز گـفتار نـام خـداسـت، دعـا چـاه را مـی گـشایـد 
و حـلال مـی نـمایـد؛ «حـم» آب از حـلال گشـتن، گـوشـها درون چـشم  بـوجـود مـیایـند و رعـد و 
بـرق را ان شـاء الله درون بـدن از بـین مـی بـرنـد. عشق در درجـه آخـر بـا «یـاسـین» و «ص» در 
روی تـک زبـان بـوجـود مـیایـد و آن زنـدگـی را مـعین مـی نـمایـد. از حـرکـت رسـول اکـرم (ص) و آه 



مــادر اســت. زنــده بــودن درب دهــان اســت و بــا اجــازه خــداونــد مــتعال اراده آزاد مــی بــاشــد، کــه 
پایان انتها هم نیز است. 

«حمد» 
«ترمیل، برانداختن، تکامل» 

دریـافـتن و از بـین بـردن نـعمت و او را در تعلق خـود قـرار دادن، سـپس تـمایـل و سـپاس گـفتن و 
بـا چـشم بـرانـداخـتن آن بـا شـکرگـزاری بـه سـوی آیـنده و بـه سـوی مـکان مـعین هـدایـت کـردن مـی 
بـاشـد. پـس از خـوردن، اجـرای تـکامـل و تحـلیل آن بـا اسـتراحـت و خـوشـنودی بـه مـیل مجـدد 

می گشاید و زندگی را بوجود میاورد.   

«والعصر» 
«سکوت، حکم الله، تنفس، راز، حرکت، محرم» 

بـعد از گـفتن والـعصر، اول سـکوت بـوجـود مـیایـد، سـپس حـکم حـاکـم ارسـال مـی گـردد، بـعد از 
آن تـنفس بـلند مـی گـردد، راز از خـدا داده مـی شـود و ارزش را بـالا مـی بـرد و محـرم را بـاخـبر 
مــی ســازد و او رازدار خــواهــد بــود و تــسکین مــی دهــد و ســپس تحــمل و حق را از نــادرســت 
طـلب مـی نـمایـد و ایـمان مـیاورد، تـا کـه عجـله از بـین رود. یـادآوری بـر سـوره «حـمد» و «ق» 
می نماید، و احکام را دوباره بر آینده انعکاس می دهد، تا که شدید العقاب اجراء گردد.    

«استغفار»  
کردن در کلمات ظهور یا اتباء انتها:  

ا = حکم الله صادر می گردد، زمانی که استغفار انجام شود، 
س = ضربان معکوس می گردد و از نو تنظیم می شود، 

ت = ادریکس و زوم چشم ها دید را واضح تر می نمایند، 
غ = خداوند آرامش را در قلب می نهانند، 

ف = قرار سپس بین خداوند متعال و انسان بوجود میاید، 
ا = سپس حکم الله مجدد بر تمامی مردم فرستاده می شود، 

ر = محرم را با خبر می نماید و او رازدار خواهد بود.  
  



 «عراش قرآن» 
 از اسماء الاتقاء تا اتباء الانتها و برای جلوگیری از سخن گفتن است، که مکس و یا باج
 دادن نامیده می شود، اجازه فکر را باز می سازد و جلوگیری از حمله به انسان ها را می

 نماید. خداوند مدت برای بازخواست می سپارند. فرشتگان بزرگ دین اسلام، با اسماء
 الاتقاء تا به اتباء الانتها با انسان ها صحبت می کنند، اگر خداوند به انسان رحم کنند،
 ایشان تا آخر با انسان خواهند ماند، همانند جبریل ع، میکایل ع. پنج فرشته بزرگ دین

 اسلام، با انسان  ها به صورت اتباء الانتها (زیر زبان) و با خداوند متعال و فرشتگان دیگر
 به صورت اسماء الاتقاء (روی زبان) سخن می گویند. عرش برای بالا رفتن است و عراش

 درجات بالا کثب کردن و در انتها قرار دادن خود شخص می باشد. این معنی از خودم
  است و هیچ جا نوشته نشده است.

«الهام»  
کــــلمه الــــهام، در یــــک مــــورد جــــزوه فــــرامــــوشیســــت، تــــا کــــه چــــشمی آن را بــــیند، او جــــزوی از 
فـرامـوشـی گشـته اسـت، هـمانـطوری کـه خـداونـد مـتعال بـرای بـیگناهـان شـاهـد قـرار مـی دهـند. 
ســپس آیــنه و شــناخــت درونــی خــود بــوجــود مــیایــد، ولــی آن را نــمی بــینیم و فــقط درک مــی 
نـمایـیم. مـحو شـدن و دیـده نشـدن لـطفی اسـت، از جـانـب خـداونـد مـتعال و مـایـه تـوحـید اسـت. 
ایـمان بـه خـدا مـوحـبتی اسـت، کـه بـه هـمه تـعلیم داده نشـده اسـت، تـا آنـجا کـه چـشم کـار مـی 
کـند، افـکار فـرآیـندی مـعکوس بـه مـنبع حـقیقت مـی بـاشـند، تـا کـه متعهـد گـردیـم، کـه از نـوشـتن 
لــوح مــحفوظ و بــرای راز نــگه داشــتن، مــیایــند. حــقیقت نــور بــخشش اســت، وقــتی در آن مــحو 
مــی شــویــم، دگــر نــمی تــوانــیم، جــز حــقیقت جــوابــی را بــدهــیم، خــداونــد عــز و جــل، در حــال 
آزمـایـش هسـتند و آرام آرام در بـدنـی جـای مـی گـذارنـد، کـه وقـتی نـور حق بـه او رسـیده بـاشـد 
یـا بـخشیده شـده بـاشـد و بـه ایـن صـورت گـفته مـی شـود، کـه خـداونـد جـای حق نشسـته انـد. 
قـلب تـکان مـی خـورد، وقـتی خـدا مـی خـواهـند، حنجـره مـنقبض کـنند«بـه اسـم خـدا خـفت کـرده 
اسـت»، امـا وقـتی مـردم هـا مـی پـرسـند، مـکسی بـرای نـفس کـشیدن ایـجاد مـی شـود و حنجـره 
بـاز مـی گـردد، دسـت هـا آمـاده و گـوش  هـا تـیز مـی شـونـد و بـرای صـحبت کـردن مـی  شـنونـد. 
وقـتی اشـتباهـی را پـذیـرفـتیم، آن را قـورت مـی  دهـیم، پـس اعـتراف کـرده ایـم، کـه بـه انـدازه کـافـی 
خـــورده ایـــم و ایـــن امـــکان بـــخشش را دارد، امـــا وقـــتی خـــدا مـــی پـــرســـند و حنجـــره بـــا پـــاســـخ 
گسـتاخـانـه بـاز مـی مـانـد، صـداهـایـی در مـحیط بـه وجـود مـیایـند، کـه سـپس شـما را مـجبور بـه 



صــحبت هــمانــند یــک هــد هــد مــی نــمایــند، تــا جــریــان از حق شــنیده گــردد و در ایــن صــورت 
خـداونـد شـروع بـه شـدیـد الـعقاب مـی کـنند. آنـقدر قـرآن کـریـم را بـخوانـیم و اسـتغفار کـنیم، تـا 
کـه گـناهـکار اصـلی حجـره را بـدهـند و خـداونـد مـتعال آنـها را بـازداشـت کـنند و یـا بـبخشند، 
ایــنها قــوانــین بــدن مــا مــی بــاشــند. فــقط مــی تــوان بــه خــدا امــیدوار بــود، کــه هــمه ان ســاء الله 

سالم بمانیم و گناهکاران اصلی نیز مجازات و یا بخشیده گردند. 

«انتشار الاتبا» 
 بهـ صـورت نـور انجـام میـ گرـدد، بهـ مـوارد خـانـوادگیـ و پـیش پـا افـتاده ربطـی ندـارد و فـقط برـ 
احکام دین روی می گرداند. در مواقع پاکیزگی اجراء می شود و از تورات و انجیل میاید.  

«آیات یُنجي»  
آیــاتــی هســتند، کــه در قــرآن کــریــم قــرار داده گشــته انــد، بــرای انــجام معجــزه مــی بــاشــند، کــه 
سـپس آشـکار مـی نـمایـند. مـعمولا پـس از تـلاوت ایـن آیـات بـا ایـمان بـه خـود و خـدای خـود، در 
روی بـــدن و یـــا داخـــل ســـر، نـــور را بـــوجـــود مـــیاورنـــد، کـــه مـــوهـــای بـــدن را تـــاز مـــی ســـازد. از 
مـشاهـده کـلمات سـپس قـرر درون چـشم هـا بـوجـود مـیایـد و فـكر را مـورد مـی سـازد، تـا زمـان 
بـوجـود بـیایـد. کـلمات یـُنجي بـه مـثال هسـتند: تـدری، تـرزا، یـجتبی، تجـری و تـقی، کـه دسـتور 

از درگاه خداوند می باشند و فقط توسط فرشتگان اجراء می گردند و شفا می دهند.    

«حـج اکـبر»: قـواعـد دیـن را بـر مـصباح خـانـم هـا مـی نـشانـد و در نـهایـت شـقیقه هـا کـار مـی 
کـنند و بـا کـفر دیـگران مـی جـنگند و حـقوق بـه دسـت مـیاورنـد. فـک رقـبه مـی کـند(وَ مـا أدَْراكَ مَـا 
الْـعَقَبةَُ • فـَكُ  رقََـبةٍَ) و سـپس صـحبت هـمانـند یـک هـد هـد بـرای سـوال و جـواب آغـاز مـی شـود. 
نــوشــتن ام الــکتاب در ایــن رابــطه مــی بــاشــد و فــرقــان را بــوجــود مــیاورد و از پیشــتن و آیــنده 
مـادران نـظریـات خـود را گـفته و در چـشم حـج کـننده مـی نـشیند، سـپس آن بـانـو و یـا فـرشـته 
آســمانــی بــایــد، بــا هــر گــونــه کــفر بــجنگد و ایــنها تــمامــی و بــدون صــدا از طــریق شــقیقه هــا، 
دهــان و حــفره صــوتــی گــردن انــجام مــی شــونــد. بــه دیــن صــورت ســطوح و یــا ابــعاد بــالا مــی 
روندـ، امـا نـاحق بـاقـی مـی مـاندـ و یـا رهـا مـی گرـدد. بـه اینـ شـکل عدـالـت در روی شـانـه هـای یـک 
فـرشـته و یـا بـانـو انـجام مـی شـود، کـه نـور الـهی را داشـته بـاشـد و سـپس ۱۳ سـال اسـت کـه 

جهاد درونی و یا حج اکبر و اصغر دارم. الهی شکر و در امان حق باشید، ان شاء الله.  
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